
 

 

 السلامعلیهتبیین عفو و گذشت در نهضت امام حسین

 * مِضی  قربِقدنتِ 

 اشاره

های فراوان اخلاقی است. در واقعهه عاشهورا فضهایل بسهیار ، دارای جلوهنهضت امام حسین
ل دشمن نیر به دلیل عرّت و احترام انسهانی، مشهود است؛ ایشان در مقاب عالی از امام حسین

همواره رفتار همراه با عفو و  ذشت داشتند. صهفت عفهو و  ذشهت از اوصهاف خداونهد متعهال 
است که به دلیل ایجاد انگیرۀ  رایش خلق به سوی خهالق بهه عفهو و  ذشهت از خطها و  ناههان 

 هذرد. اخهروی اسهت، از وی میکند و با آنکه بنده مستحق مجازات دنیهوی یها بند ان اقدام می
به معنای  ذشتن از تقصیر و  ناه دیگران در زمانی است که حقی از انسهان ضهایع شهود. « عفو»

پرداخته است و حقیقهت عفهو را  نگاشته حاضر به تبیین عفو و  ذشت در نهضت امام حسین
 کند.بیان می و نیر سیرۀ امام سجاد در سخنان و سیرۀ امام حسین

 شناسی عفوم. مفهو1

چیهری کهه موجهب  2نمودنترک 1در لغت به معنای بخشیدن، محو  ناهان، اسقاط حق،« عفو»
کردن از  ناههان و نررکار رفته است و از مصهادیق آن صهرف به 4نمودنو  ذشت 3عقوبت است
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های اسلامی بر این است که انسان به محض آزاردیدن از کسهی تأکید آموزه 1خطا و عقاب است.
اید در پی انتقام برآید، بلکه شایسته است عفو و  ذشت کند و نیر شخص را مورد احسهان قهرار نب

 شهوند و در پهی انتقهامترین اهانهت یها تحقیهری بهه خهود دلگیهر مهیافرادی که با کوچک.دهد 
ظرفیت هستند. بر این اساس عفو برای زمانی است کهه شهخص اسهتحقاص آیند، افرادی کمبرمی

تهرین فضهایل درواقهع از برر  2ته باشد و از آن بگهذرد، ماننهد قصهاص یها غرامهت.حقّی را داش
« عفهو» 3جویی است.اخلاقی که رسیدن به آن کار آسانی نیست، عفو هنگام قدرت و ترک انتقام

یعنی هر اه از کسی جرمی و تقصیری در برابر انسان واقع شود، آن را در ظهاهر و بهاطن فرامهوش 
 تر از پیش کند.به او زیادهکند و احسان را 

 های دین. عفو در آموزه2

ت که در آیات و روایهات ههم تأکیهد شهده ای اسهای پسندیدهاز صفات برجسته و خوی« عفو»
ترین عفو یکی از برر  4.است و آیات و روایات در مدح و حُسن آن از حد و حصر متجاوز است

هها را در نیسهت؛ زیهرا بسهیاری از مهردم کینهه فضایل اخلاقی است که رسیدن به آن کارِ آسهانی
کنند همواره در انترار روزی هستند که بر دشمن پیروز شوند و چنهدبرابر های خود پنهان میسینه

وَ لْنعْفُؤما وَ »در آیات قرآن کریم به اهمیت ایهن مطلهب اشهاره شهده اسهت:  5از او انتقام بگیرند.
منَ أَنْ یغْفِ  ِ نمص لْنصْفَحُما أَلَ تُحِبَُّ َِ صِ  هُ غَفُم هُ لَكُمْ وَ اللََّ آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیها  6؛رَ اللََّ

اسلام دین آسهان  «.دارید خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان استدوست نمی
ید رو پیروانش باو قوانین آن بهترین قوانین به حال اجتماع است و امّتش، امّت وسط است؛ از این

ویژه در مورد ارحام که لهروم رعایهت ایهن قاعهده در مقابل اسائۀ دیگران راه احسان پیش  یرند، به
 ونهه معاملهه کنهد کهه بیشتر است و انسان باید همه وقت، محتاجان را دستگیری کند و با آنان آن
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  1دوست دارد خدای کریم با او رفتار نماید.
وا خَنؤراً أَوْ تُخْفُؤمهُ أَوْ »فرماید: و بخشش می خداوند متعال در آیۀ دیگری دربارۀ عفو ُُ إِنْ تُبْؤ

یر ُِ ا اَ هَ كٌنَ عَفُمًَّ ها هها را آشهکار یها مخفهی سهازید و از بهدی ر نیکی 2؛تَعْفُما عَنْ سُمءٍ فَإِنََّ اللََّ
 ذشت نمایید، خداوند بخشنده و تواناست مو با اینکه قهادر بهر انتقهام اسهت،ا عفهو و  ذشهت 

 ذرد، با آنکهه هر ونهه ها درمیها و زشتیخداوند همیشه صفتش این است که از بدی «.کندمی
شود عفو در قهدرت از صهفات الههی اسهت و از این آیه معلوم می 3قدرتی بر انتقام و پاداش دارد.

اتصاف انسان به این صفت الهی بسیار ارزنده است. طبرسی ذیل آیه آورده است هر کسهی کهه از 
 4آمرزد.وی را می ،یگران در ذرد، خداوند رحیم در پاداش عفوشخطا و  ناه د

دهنهد؛ از جملهه در روایتهی از  رفتن اشتباه دیگران دستور میروایات بسیاری به عفو و نادیده
ترین مهردم آن اسهت  ذشهتبا 5؛إنَّ اعَفَی الناَسِ مَن عَفی عَن قدُرَة»آمده است:  امام حسین

دربارۀ مهروّت خانهدان اههل  در حدی  دیگری از پیامبر اکرم«. که در موضع قدرت عفو کند
ون ظَممََنوا وَ إعیواءُ مَون حرَمَنوا»آمده است:  بیت تنُا اَهولَ البیَوتِ اَلوفْووُ عَمَّ فتهوّت و  6؛مُرُوَّ

منشی ما خاندان رسالت، عفو و اغماض از کسی است که به ما ظلم کرده و بذل و عطها بهه برر 
چنهین بیهان  نیکوترین عمل در روایتی از امهام علهی«. محروم کرده استکسی است که ما را 

کنندۀ این است کهه عفهو و اغمهاض، این حدی  بیان 7،«أَحسنُ اَفوالِ المُقتدَِرِ، اَلوَفْوُ »شده است: 
أَوْلَوی »در حهدی  دیگهری فرمودنهد:  نیکوترین عَمل یک انسان مقتدر و تواناست. امام علی

ِِالوَْ  «. ترین مردم به عفو، قادرترین آنها به مجهازات اسهتشایسته 8؛فْوِ أَقْدَرُهمُْ عَمیَ الوُْقوُِةَالنَّاسِ 
فور»عفو معرفی شده است:  زکات پیروزی نیر طبق حدیثی از امام صادص در  9«.الوَفوُ زکاةُ الظَّ
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دْ نفَسَو»بهه عفهو و  ذشهت شهده اسهت:  توصیه به عادت حدی  دیگری از امام علی كَ عَووِّ
ماحَ   دهد که خود را به  ذشت و جوانمردی عادت بدهد.این حدی  به انسان دستور می 1.السَّ

 الف( عفو و گذشت در کلام امام حسين

ای است کهه در احادیه  متعهددی بهدان به  ونه اهمیت عفو و بخشش از دید اه امام حسین
 فرمایند: در حدیثی می اند. اماماشاره کرده

ِ فمَیْدْخُلِ الجَْنَّوةَ فَیقَوالُ مَونْ ذَا الَّوذِی إِذَا کاَنَ  يوْمُ القِْیامَةِ ناَدَآ مُناَد  مَنْ کاَنَ أَجْرُهُ عَمیَ الَلّه
ِ فَیقَالُ الوَْافوُنَ عَنِ النَّاسِ    2؛أَجْرُهُ عَمیَ الَلّه

خداسهت  کهه مهردش بهاای ندا دهد: آنایستند، آوازدهندههنگامی که بند ان در پیشگاه خدا می
کنند ان  وید:  ذشهتشود: چه کسی مردش با خداست؟ میبرخیرد و به بهشت رود.  فته می

 از مردم. 
ایسهتند، عفوکننهد ان بهه دلیهل کنندۀ آن است که وقتی بند ان در پیشگاه خدا میاین روایت بیان

 روند. اینکه مردشان با خداست، به بهشت می
در حهدیثی  است؛ امام علهیعذرخواه سریع خطاکار  منت واولین آداب عفو، پذیرش بی

در حهدی  «. بپذیر عذر کسی را که از تو عذرخواهی کرد 3؛اِقبلَْ عُذرَ مَنِ اعتذََرَ اِلیَكَ »فرمودند: 
ما أقبحََ الوُقوَِوةَ مَو  »در ناروابودن نپذیرفتن  نهکار چنین آمده است:  دیگری از امیرالمؤمنین

طلبهد را عقوبهت نارواست که انسهان،  نهکهاری کهه از او پهوزش می چقدر زشت و 4؛الاعتذار
پذیرش عذر دیگران امری پسندیده است؛ زیرا این امهر نشهانه بالنهد ی و رشهد اخلاقهی «. نماید

ها از بهین بهرود. امهام حسهن ها و کهدورتشود کینههانسان است. از طرفی نیر این امر سبب می
ِِالوُقوِةَِ وَاجوَلْ ِیَنهُما للِِاعْتذارِ طَريقا  لاتوُاجِلِ الذَ »فرمودند:  مجتبی در عقوبهت کسهی  5؛نبَ 

بر این اساس یکی از «. که به تو بدی کرده است، عجله نکن و یک راه پوزشی برای او باقی بگذار
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ههای دینهی کهه در آموزهپذیری، توجیه لغرش طرف مقابل است؛ چنانهای ایجاد فرهنگ عذرراه
 ه برای خطای دیگران عذر بتراش. تأکید شده است ک

 ب( عفو و گذشت در سيرۀ امام حسين

هم قرار  رفته اسهت. در  پذیرش عذر دیگران از مصادیق عفو است که مورد توجه معصومین
وفاعَته»چنین آمده است:  حدیثی از امیرالمؤمنین ل  عُوذرَهُ فتَنَالوُكَ الشَّ ایهن  1«.اِقبلَْ من مُتنَصَِّ

کند ا ر کسی از تو معذرت خواست، تو عذر او را بپذیر تا شهفاعت شهفیعان مدر حدی  بیان می
در عاشهورا و کهربلا، معلّهم  آور حر توسط امهام حسهینروز جراا نصیبت  ردد. عفو شگفت

حرّ بن یرید ریاحی ظلم برر ی در حهقّ »های آموزندۀ فراوانی دارد. اخلاص بشریّت است و درس
ن روا داشت و به قهول خهودش اولهین کسهی بهود کهه بهدن حضهرت و یاران ایشا امام حسین

را لرزاند. او باع  شد امام و عیال و یاران آن حضرت در بیابهان  هرم و سهوزان کهربلا،  زینب
زیهاد بهه کهربلا آمدنهد و آن حاد هه نها وار بدون آب و آذوقه محصور شوند؛ سپس لشکریان ابن

، شهادت ایشان و اسهارت عیهال، وان امام حسینتاریخی رخ داد. درواقع مسبّب محاصره کار
لرزیهد و راستی پشیمان شد. از اطرافیان او نقل شده است که بدنش میحر بود؛ اما روز عاشورا به

بینم. در همین حال که فرمانده لشکر بود، همهه چیهر را  فت: خود را بین بهشت و جهنّم میمی
سیده به خیام حرم، پیاده شد و با تضرّع و زاری و با روانه شد. نر رها کرد و به سوی امام حسین

وقتهی از دور حهر را دیدنهد،  الحسهیننفسی در حال حرکت بود. حضرت اباعبداللهه شکسته
رو بهه حضهرت بدون توجه به بدی و شدّت اقدام قبلی او، نخواستند شاهد ذلّتش باشهند؛ از ایهن

هم او را با عهرّت، نهرد امهام آورد و  عباسامر کردند به استقبال او برود. حضرت  ابالفضل
حر از شدّت شرمند ی سر به زیهر و سهرافکنده  . ونه سرزنشی، او را بخشیدندآن امام بدون هیچ

آورد و خجالهت فرمودند: تهو را عفهو کهردم، سهرش را بهالا نمهیمی بود و هرچه امام حسین
ا ر مرا عفو کردید، اجهاره بدهیهد  عرض کرد: سپس به امام .کشید در روی ایشان نگاه کندمی

ای هم به او اجازه رفتن به میدان را دادنهد. او کهارزار جانانهه تا در راه شما جهاد کنم. حضرت
بهه  کرد تا بالأخره سپاه دشمن  رد او را  رفتند و به شهادت رسید. وقتی روی خاک افتاد، امام

مالی آوردنهد و زخهم پیشهانی حهرّ بهن یریهد بالین او رفتند و سرش را به دامن  رفتند. سپس دست
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 1«.ریاحی را بستند
 هیاساااای  مشاااام اع طبلااا  عااا د

 

 ىِ آظا  ها  نا  اا َ عرباِ ىب یا  
 

 ى تاااای ىایااا ت ىرشااار ای نااان
 

 نااا  داهااا  ظاااا هی شااااهی هِویااا  
 

 ج( عفو در کلام امام سجاد

جتنهاب آنهان از شهدن آنهان و اعفو و  ذشت از  فتار و کردار زشت عمدی دیگران، موجب ادب
ههای آموزشههی و تربیتهی در ایجهاد جامعههه سهالم، تههرک شهود. درحقیقههت یکهی از راهبهدی می

شود، ممکن است دیگری همین رویه را در جایگهاه مثل میبهمثل است؛ زیرا وقتی مقابلهبهمقابله
فو و  ذشت اصل رفتار در جامعه و اجتماع برداشت کند و رفتار زشت خود را ادامه دهد. اما با ع

کاری و بهدی خهود ادامهه شود که او به زشتکند و این امکان فراهم میطرف را شرمنده خود می
یابهد. امهام ندهد؛ بدین ترتیب سلامت اخلاقهی و هنجهاری در جامعهه تقویهت و  سهترش می

اما حق کسی که از جانب او با سخن یا عمل به تو بدی رسیده، ایهن اسهت »فرمودند:  سجاد
شهدن بدی او عمدی باشد،  ذشت از او برای تو بهتر است؛ زیرا  ذشت موجب منصرف که ا ر

 2«.شدن اوستکردن و ادبآن شخص از بدی
ای در حهق مهن بهه کهاری خدایا، ا هر بنهده»چنین آمده است:  های امام سجاددر نیایش

ای، بهه بر او لازم  ردانیهدهای، یا آبرویم را که تو حرمت آن را دست زده که تو او را از آن باز داشته
ناحق ریخته است و در این حال از دنیا رفته، یا زنده است و حق من بر  ردنش بهاقی اسهت، او را 
در ستمی که بر من روا داشته، بیامرز و در حقی که از من با خود بهرده اسهت ببخشهای و او را بهه 

خهاطر ش میهاور کهه آزردههایش را پهیش چشهمسبب آناه با من کرده، سرزنش مفرمای و بهدی
ترین صهدقه و دریغ و بخشش رایگان مهن دربهاره آنهان را کهه پهاکشود. این عفو و بخشایش بی

بخشهند. و درعهوض ایهن جویان به دیگهران میدهند ان و تقرّبای قرار ده که صدقهبرترین عطیه
ک از مها بهه مهدد  ذشت، از من بگذر. و در برابر دعایم در حق آنان، بر من رحمت آور تها هریه

 3«.فضل تو به سعادت رسیم و به احسان تو روی رهایی بینیم
                                                           

1  .  https://www.mehrnews.com. 
 .20، ص 71، ج بحار الانوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .39، نیایش صحیفه سجادیه. 3
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 د( عفو و گذشت در سيرۀ امام سجاد

با غلامان و کنیهران و  فرمایند: در طول ماه مبارک رمضان، علی بن الحسینمی امام صادص
و کنیهران آن   رفت؛ به این ترتیب که هر اه غلامهاندیگر زیردستان خود، عفو و  ذشت پیش می

کرد. آن حضهرت فقهط خطاهها و  ناههان ا تنبیه نمیشدند، آنان رحضرت خطایی را مرتکب می
فرمهود؛ امها در کرد و تخلّفات هر یک را با نام و مهورد آن مشهخص میآنان را در دفتری  بت می

نهان تلقهین ایستاد و این کلمهات را بهه خهویش و آکرد، میان آنها میآخر ماه همۀ آنان را جمع می
 ریسهت و بها لحنهی کردند و خود امام که میان آنان ایستاده بود، میکرد و آنان با هم تکرار میمی

 :  فتملتمسانه می
ونْ ظممََنَوا کمو نْ ظممََناَ فَقَدْ ظَممَْناَ أَنفْسَُناَ فنَحَْنُ قَدْ عفوَْناَ عمَّ ا رَبِّ إِنَّک أَمَرْتنَاَ أَنْ نوَْفوَُ عمَّ

مُورِينأَمرْتَ فَ  َْ   1...؛ اعْفُ عَنَّا فإِنَّک أَوْلیَ ِذَلِک مِنَّا وَ مِنَ المَْ
ایم. راستی بهر خهود سهتم کهردهپرورد ارا، تو به ما فرمودی از ستمکاران خویش در ذریم و ما به

 ذشتیم، تهو نیهر از مها در هذر کهه تهو در اند درطور که فرمودی، ما از کسانی که ستم کردههمان
 .  از ما و مأموران برتری ...کردن عفو

من شما را عفهو کهردم، آیها »فرمود: خطاب به خدمتگراران خویش می پس از آن، امام سجاد
ای بهرای فرمهانروای های مرا که فرمانروای بدی برای شما و بندۀ فرومایههشما هم من و بدرفتاری

 «.ایمشما جر خوبی ندیده  فتند: ما ازام، بخشیدید؟ همگی یک صدا میبخشایندۀ عادل بوده
 هـ( داستان عفو و گذشت بزرگان

ها کهه ایشهان در نجهف نمهاز در عصر زعامت مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی در شبی از شهب
خواندند، بین نماز شخصی فرزند او را که حقا شایسهتگی داشهت مغرب و عشا را به جماعت می

قهدری بردبهاری و فرزنهد بهاخبر شهد، به جانشین پدر شود، شهید کرد. ایشان وقتهی از شههادت
و بلند شد نماز عشها را « لاحول و لا قوة الا ِالَلّه »صبوری و برر واری از خود نشان داد که فرمود: 

 خواند و قاتل فرزند را هم مورد عفو و بخشش قرار داد. 
ه برایش اللّه اصفهانی هر ماه یک دستمال نامۀ فحش کفرمود: آیتیکی از استادان اخلاص می

آمیر و فحهش را در های توهینشدند و نامهسوی رود دجله روانه میداشت به نوشته بودند را برمی
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

آوردنهد و عهاملین را نیهر ریختند و چنان دارای عرمت نفس بودند که ابهداً لهب بهر نمیآنجا می
 1بخشیدند.می

ورزیهد، رازی کینهه مینقل شده است شخصی از مردم سامرا که به دلیلی عاطفی به میرای شی
میرزای شهیرازی در  .محمد به علت این ضربت در ذشتپسر برر  میرزا را مضروب کرد و میرزا

این واقعه لام تا کام نگفت و کمترین واکنشی نشان نداد. دشهمنان آن روز اسهلام، واقعهه را مهورد 
برداری کنند؛ بدین منرور بهرهای در دنیای اسلام از آن توجه قرار دادند و خواستند برای ایجاد فتنه

عده ای به سامرا آمدند و به خدمت میرزا رسیدند و از وی درخواست کردند تا در این رابطه اقهدام 
شدت آنان را از خود راند و فرمود: شما حهق نداریهد در کند و دستورهایی بدهد. میرزای برر  به

ای اسهت دخالت کنید. این قضیۀ سهاده های مایک از امور مربوط به ما مسلمانان و سرزمینهیچ
مالیهده از حضهور میهرزا مهرخص خاکههای بهآن عده با بینی.که میان دو برادر اتفاص افتاده است

 یری شدند.این جریان در آن ایام در استانبول به  وش خلیفۀ عثمهانی رسهید و او از ایهن موضهع
داد خود به حضهور میهرزا برسهد و از  هوشمندانۀ مرجع شیعه شادمان شد و به والی بغداد دستور

 2وی تشکر کند و از وقوع این حاد ه ابراز تأسف کند.

                                                           

1. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4693/5159/47208. 
2. ttps://hawzah.net/fa/Magazine/View/4693/5159/47208. 
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